
اين پرونده روزي بايگاني خواهد شد.
از ماجراهاي كارآگاهان ويژه ي ضدخرابكاري

پرونده ي شماره ي 374 : مهماني شبانه

صبح روز جمعه بود. هوا خيلي گرم بود، آن قدر كه حتي يخِ توي ليوان هم از شدت 
گرما عرق كرده بود.

من و همكارم در بخش ضدخرابكاري كار مي كرديم.
من خيار گل به سر هستم و همكارم گوجه فرنگي.

او هميشه كارت شناسايي پليس به همراه دارد. اما من، به جاي 
كارت، دوستم عروسك را همراه دارم.

اصلاً نپرسيد چرا.
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ساعت 8:33 صبح

يك تلفن فوري داشتيم. 
چند  بود.  شاتوت خانم 
پسربچه پيش او گذاشته 
بودند تا مواظبشان باشد. 
را  همه جا  ديشب  آن ها 

به هم ريخته بودند.
نظرمان  به  اول  تلفن  اين 

خيلي مهم نيامد.
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ساعت 8:46 صبح

با گوجه رفتيم خانه ي شاتوت خانم. خانه شان خيلي گرم بود. فكر كردم شايد كولرشان 
خراب شده است. شاتوت خانم خيلي ناراحت بود. داشت كيك مي پخت.

گوجه فرنگي.  هم  اين  و  گُل به سرم  خيار  من  خانم!  سركار  خير،  به   »صبح  گفتم:  من 
بفرماييد اين كارت شناسايي او و اين هم عروسك عزيز من. اما اصلاً نپرسيد كه چرا 

كارت شناسايي من يك عروسك است.«

گوجه گفت: »لطفاً بگوييد چه اتفاقي افتاده است؛ راستش را بگوييد، شاتوت خانم!«
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